
گروه حوادث / دختر دانشجویی که متهم است 
روی پســر هم دانشــکده ای خود اســید ریخته و 
باعث آسیب شــدیدی به وی شده در شعبه 10 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از 3 ســال قبل با گزارش حراســت 
خصــوص  در  تهــران  بیمارســتان های  از  یکــی 
اسیدپاشــی مشــکوک به دختر و پســری دانشــجو 
بــه بیمارســتان  آغــاز شــد. بلافاصلــه مأمــوران 
مراجعــه و تحقیقــات را آغــاز کردند. پســر جوان 
مــن  گفــت:  ماجــرا  توضیــح  در  مهــران  به نــام 
دانشجوی پزشــکی هســتم با دختر جوانی به نام 
میتــرا کــه از هــم دانشــکده ای هایم بــود دوســت 
بودم و قصد داشتم که با او ازدواج کنم اما پس از 
مدتــی به این نتیجه رســیدم که اختلافات زیادی 
میــان مــن و او وجــود دارد و نمی توانیــم بــا هــم 
زندگی خوبی داشــته باشیم. وقتی این موضوع را 
به او گفتم و خواســتم که رابطه مان را تمام کنیم 

او عصبانی شد و با اسید من را سوزاند.
با شــکایت مهران، میترا بازداشــت شد اما 
او که خودش نیز با اســید سوختگی مختصری 
داشت به مأموران گفت: پس از آنکه با مهران 
آشــنا شــدم او بــه من ابــراز علاقه کــرد و گفت 
قصــد ازدواج دارد. بعــد از مدتــی مــن را بــه 
خانــه اش دعــوت کــرد و خواســت بــا او رابطه 
داشــته باشــم اما مخالفتــم با این خواســته او 
را عصبانــی کــرد و روی صورتم اســید پاشــید. 

ظاهراً از همان اسید روی خودش هم ریخته و 
حالا مدعی شده که من اسیدپاشی کردم. من 
به هیچ عنوان روی مهران اســید نپاشیدم و او 
دروغ می گوید. با این حال و با توجه به شــدت 
آســیب دیدگی شاکی، میترا بازداشت شد و در 
نهایت با نظریه پزشکی قانونی و سایر مدارک 
به دست آمده کیفرخواست علیه متهم صادر 
و پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه 10 دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد.
ë در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده، 
قاضــی متین راســخ رئیس شــعبه گفت: قبل 
از اینکه وارد رســیدگی شــوم به حســب وظیفه 
شــرعی هــر دو طرف را بــه مصالحــه دعوت و 
توصیه می کنم شــاکی با توجــه به جوان بودن 
متهم نسبت به او گذشت داشته باشد. سپس 
چنــد دقیقــه تنفــس اعــلام کــرد تــا طرفین با 
هــم صحبــت کنند تا بــه مصالحه برســند. اما 
بــا توجــه بــه اینکــه وکلای طرفیــن بــه نتیجــه 
نرســیدند جلســه رســیدگی آغاز شــد و شــاکی 
درخواســت مجــازات کــرد او گفــت: من بیش 
از 70 بــار زیــر عمــل جراحــی رفتــم و دومــاه 
در بخــش آی ســی یو بســتری بــودم هیچکس 

نمی داند من چه دردی کشیدم.
ســپس میترا کــه با وثیقه آزاد بــود به عنوان 
متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت و بــا رد اتهــام 
مطــرح شــده گفــت: مــن از شهرســتان بــرای 

تحصیل به تهــران آمده بودم مدتی با مهران 
در ارتبــاط بودیــم و بــه اصــرار او بــه خانه اش 
رفتــم. تــازه رســیده بودیــم کــه زنــگ در خانه 
را زدنــد مهــران ادعا کــرد یکــی از همکارانش 
بــرای انجام کاری آمده و از من خواســت تا به 
طبقه بالا بروم. من به پشــت بام خانه رفتم و 
منتظر شــدم. همکارش یــک خانم بود و بعد 
از چنــد دقیقــه رفــت و مــن دوبــاره بــه داخل 
واحد برگشــتم. همــان موقع بود کــه مهران از 
مــن خواســت تا بــا او رابطه نامشــروع داشــته 
باشم که قبول نکردم. بعد به دستشویی رفت 
و وقتــی برگشــت در دســتش یــک بطــری بود 
او دوبــاره درخواســتش را مطــرح کــرد و وقتی 
بــا مخالفت جــدی من روبــه رو شــد، آنچه در 
بطــری بود را روی من ریخت و من هم بطری 
را از او گرفتــم و باهــم درگیر شــدیم که همین 

مسأله باعث سوختگی او شد.
قاضی از متهم پرسید: اگر تو اسید نپاشیدی 
و مرد جوان خودش اســید پاشــیده نباید همه 
قســمت های صورت و پشــت ســرش بســوزد. 
او که روی صورت خودش اســید نپاشــیده این 
اسید باید روی بدنش یا شانه هایش بریزد این 
حرف هــا بــا واقعیــت مطابقت نــدارد. ضمن 
اینکــه پیش تــر گفتــی در حالت نشســته بودی 
که اســید ریخته شد اگر حالت نشسته باشد که 

نباید ساق پای تو بسوزد.
متهــم کــه پاســخ قانــع کننــده ای نداشــت 

در جــواب قاضــی گفت: مــن اتهامــم را قبول 
نــدارم و مــن اســید نپاشــیدم. در این 3 ســال 
خودم به خاطر ســوختگی ناشــی از اسیدی که 
شــاکی روی من ریخته بود ناچار شــدم پلک و 
گونه ام را پیوند بزنم. قاضی سؤال کرد: چطور 
هیچ اثر ســوختگی روی صورت تو نیســت؟ که 
دختر جوان بازهم نتوانست پاسخی به قاضی 
بدهــد. بعــد از اظهــارات متهم قضــات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.
ë طرد از خانواده

پــس از پایــان جلســه دادگاه میتــرا دربــاره 
زندگــی شــخصی اش گفــت: مــن در یکــی از 

و  روســتاهای غــرب کشــور زندگــی می کــردم 
پــس از قبولــی در دانشــگاه بــه تهــران آمــدم. 
می خواســتم دختــر موفقی باشــم و درســم را 
ادامــه دهــم کــه مهــران وارد زندگــی ام شــد و 
آینــده ام را تباه کرد. پدرم پــس از آنکه متوجه 
موضوع اسیدپاشــی و شــکایت مهران شــد، از 
خانــواده طــردم کــرد و گفــت تو آبــروی من و 
برادرانــت را بــردی. پــدرم دیگــر با مــن کاری 
نــدارد و فقــط مــادرم کمکــم می کنــد. من نه 
پــول دارم که بتوانم بــا آن رضایت بگیرم و نه 
امیــدی به آینــده دارم ایــن اتفــاق زندگی مرا 

نابود کرد.
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مصدومیت 3 تیوب سوار در برخورد با سمند
گروه حوادث / برخورد تیوب ســواران در ارتفاعات روســتای امند زنجان 
با یک دســتگاه خودروی ســواری ســمند باعث مصدومیت شــدید ســه 

جوان شد.
جــواد مــرادی، مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اســتان زنجان در ایــن باره به ایرنا، گفت: ســه جوان زنجانــی روز جمعه 
در ارتفاعــات نزدیــک روســتای »امنــد« در حــال تیوب ســواری بودند که 
ناگهان با یک دســتگاه خودروی سمند پارک شــده در پایین دست جاده 
بشدت برخورد کرده و دچار حادثه شدند. با اعلام موضوع به امدادگران 
اورژانــس آنها در محل حاضر شــده و این ســه مرد جــوان را که ۲0 ، ۲7 و 
۲۸ ســاله بودند و از نواحی ســر، صورت، گردن و کتف آسیب دیده بودند 

برای درمان به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان انتقال دادند.

کامیون وارد مغازه کبابی شد

گــروه حوادث / ورود یکدســتگاه کامیــون به مغازه کبابی در اســلام آباد 
اردبیل باعث مرگ راننده شد.

به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، حــدود ســاعت 7 صبــح دیــروز 
یک دســتگاه کامیون کمپرســی در جاده اســلام آباد به طرف پلیس راه 
ســربنده در روســتای تپــراق کنــدی وارد یک مغــازه کبابی شــد و باعث 
تخریــب مغــازه شــد در ایــن حادثه راننــده در دم فــوت کرد. بعــد از ۲ 
ساعت تلاش مأموران راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و کمک مردم، 
کامیــون از محل حادثه بیرون کشــیده شــد. راننده فوت شــده یک مرد 
میانســال و از اهالــی روســتای اســلام آبــاد جدید بــود. علــت حادثه در 

دست بررسی است.

بار
اخ

دختری که در زندان زاده شد
محمد بلوری/قسمت سوم

ســرآغاز: مهتاب زن جوانی که به اتهام قتل همســرش دســتگیر شده بود، 
اولین فرزندش را در زندان زنان به دنیا آورد. آنگاه محاکمه اش در دادگاه 

عالی جنایی آغاز شد.
* * *

صــدای گریه مهتاب در فضــای تالار بزرگ محاکمــات جنایی پیچید. در 
برابر دادرسان که ایستاده بود داشت تعادلش را از دست می داد. دست های 
لرزانــش را بر میز تریبــون خطابه گرفت تا نیفتد. رئیس دادگاه گفت: خانم، 

اثر انگشت  شما روی لیوان محتوی سم نباتی پیدا شده است.
مهتاب با  گریه جواب داد: 

- من بیگناهم آقای رئیس. برای من توطئه ای خانوادگی چیده اند تا من 
قاتل کسی معرفی شوم که عاشقش بودم.

-توطئــه خانوادگی؟ چرا؟ مگر دشــمن شــما بوده اند.  چه کســی با شــما 
دشمنی کرده؟

مهتــاب جــواب داد: مادرشــوهرم جنــاب قاضی. می خواســت با کشــتن 
پسرخوانده اش که شوهرم بود، هم به ثروتی برسد و هم من را قاتل معرفی 

کند.
-خانم مهتاب تعریف کنید در شب قتل شوهرت در خانه چه گذشت؟

مهتاب گفت: همان طور که در دفاعیه ام نوشته ام پدر شوهر مرحومم دو 
زن داشــت. همســر دومش که تنها پســرش با من ازدواج کرده بود به خاطر 
بیماری سرطان فوت شد و سلطان بانو »زن اولش« با پسر بزرگی که داشت 
بــه فکر افتادند همه املاک و دارایی شــوهر مرحومــش را به چنگ بیاورند و 
به همین خاطر همیشــه با همســرم بر ســر تصاحــب دارایــی حاج آقا یعنی 

پدرشوهرم اختلاف داشتند.
رئیس دادگاه: از شب مرگ همسرتان بگویید

مهتــاب: همان طــور که گفتم، آن شــب برادر ناتنی شــوهرم و مادرش به 
خانــه مــا آمــده بودند و بــا مادرش، شــوهرم را تحت فشــار قــرار داده بودند 
تــا امــلاک و شــرکتی را کــه در اختیــار همســرم بــود از چنگــش در بیاورنــد. 
مشاجره شان با شوهرم تا نیمه  های شب ادامه پیدا کرد و من به اتاق خوابم 
رفته بودم تا شــاهد جر و بحث شــان نباشــم. صبح که بیدار شــدم فهمیدم 
مهرداد نیمه شب برای اینکه بیدارم نکند به اتاق کارش رفته و همانجا روی 
تخت تک نفره ای که داشته خوابیده. به اتاق کارش رفتم تا بیدارش کنم که 

دیدم با صورت کبود و لب های کف کرده مرده.
-آیا با هم اختلافی داشته اید؟ مادر شوهرتان این ادعا را دارد.

-  دروغ می گوید آقای قاضی. این زن تصمیم داشــت زندگی زناشویی ما 
را از هم بپاشد.

-خانم مهتاب تعریف کنید چطور با شــوهر مرحوم تان آشــنا شــده اید و 
ازدواج کرده اید؟

مهتاب با چشم هایی پر اشک و بغضی در گلو جواب داد:  در حدود بیست 
ســال پیش دختــر بچه دوســاله ای بودم که صبح یــک روز مــن را در پیاده روی 
پــر رفت  وآمد یک خیابان پیدا کردند و تحویل شــیرخوارگاه عمومی شــهرمان 
دادند. براساس گزارش یکی از مأموران کلانتری که من را گریان میان جمعیت 
رهگذر پیدا کرده و به کلانتری محل انتقال داده بود، بقچه ای در بغل داشتم و 
میــان انبوه رهگذران به هرطرف می دویدم و گریه کنان مادرم را صدا می زدم. 
یــک روســری آبی زنانه به ســرم بــود و یک پیراهــن بافتنی به تن داشــتم. یک 
جفت کفش سگک  دارقرمز به پا و بقچه ای که یک دست مانتو و شلوار بافتنی 
بچگانه در آن بود. یکی از مادران شیرخوارگاهی که من را به آنجا سپرده بودند 
تعریف می کرد وقتی به دســتور دادســتان تهران من را به شیرخوارگاه سپردند، 
آن روســری آبی زنانه را شب ها به صورتم می  فشردم و با بوی مادرم به  خواب 
می رفتم. روسری ای که هنوز آن را به نشانه و یادگاری از مادرم نگهش داشته ام.

یــک روز در حیــاط پرورشــگاه دخترکــی همســن و ســالم آن را از چنگــم 
درآورده و پا به فرار گذاشت و من که انگار همه هستی ام به غارت رفته است 
شــیون کنان بــه دنبالش دویــدم. با حــال زاری می دیدم کــه دختربچه ها در 
بازی کودکانه شــان روســری را دست به دســت می گردانند و بی توجه به گریه  
و زاری ام از چنگــم می گریزند. پســر بچه ای که شــاهد حال زارم شــده بود به 
جمع شان هجوم برد، روسری آبی یادگار مادرم را از دست شان بیرون کشید 
و به دســتم داد. از آن روز تنها یاورم آن پســرک شــش ســاله مهربان بود که 
در مقابل رفتار خشونت بار دختربچه های نامهربان از من حمایت می کرد...

در چاردیواری پرورشــگاه بود که دوره دبســتان و دبیرســتان را گذراندم تا 
اینکه دو سال پیش در پرورشگاه به  رویم باز شد و قدم در جامعه گذاشتم تا 
به یاری و مراقبت یکی از مددکاران مهربان پرورشگاه در یک شرکت تجاری، 

کاری پیدا کردم.
ادامه دارد

یه
ش

حا
در 

گروه حوادث /پســرعموی قاتــل که طناب 
دار دور گردنش افتاده بود، زمانی که فقط 
چند ساعت به اجرای حکمش مانده بود، 
بــه حرمت ایــام فاطمیه از ســوی خانواده 

مقتول بخشیده شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
از غــروب ۲5  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
فروردین سال 9۲ و به دنبال نزاعی خونین 
در یــک بنــگاه املاک آغــاز شــد. مأموران 
کلانتری  115 رازی با اطلاع از این درگیری 
راهی محل حادثــه در خیابان هلال احمر 
شدند. با حضور مأموران آنها با بدن نیمه 
جــان مــرد 4۲ ســاله ای بــه نام فریــدون و 
دو مــرد مجروح دیگر رو به رو شــدند. ســه 
مرد جوان به بیمارســتان منتقل شدند اما 
فریدون به خاطر شدت جراحات ساعاتی 
بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از 

دست داد.
ë ارثیه دردسر ساز

همزمــان با مرگ مرد جــوان، موضوع 
بــه بازپرس کشــیک قتــل پایتخــت اعلام 
شــد. در تحقیقــات صــورت گرفتــه یکی از 
شــاهدان گفــت: روز حادثــه یاشــار - پســر 
عموی مقتــول- به بنگاه امــلاک فریدون 
آمد. آنها بر ســر ملکی موروثی  در اردبیل 
باهم درگیری داشــتند . یاشــار بــا چاقویی 
کــه همراه داشــت، به فریــدون حمله کرد 
و پــس از زدن او و دو مــرد دیگــر پــا به فرار 
گذاشت. با شناســایی هویت متهم اصلی 
این جنایــت، تحقیقــات برای دســتگیری 
پســر 30 ســاله ادامه یافت و درنهایت 4۸ 
ساعت پس از این جنایت، او دستگیر شد.

پسر جوان در تحقیقات به قتل اعتراف 
کــرد و گفــت: ملکــی در اردبیــل داریم که 
متعلق به پد بزرگم بود و پس از مرگش به 

پدر و عموهایم رســید. همین ارثیه باعث 
اختــلاف بیــن من و فریــدون شــد . آن روز 
فریدون به من گفت که  به  بنگاهش بروم 
تــا در مــورد اختلافاتمــان صحبــت کنیم. 
روز حادثــه به همراه دو نفر از آشــنایان به 
مغــازه فریدون رفتیم و او کرکــره مغازه را 
تا نیمه پایین کشید.  اصلا قصدم درگیری 
و دعوا نبود چه برســد بــه اینکه بخواهم او 
را به قتل برســانم. صحبت ها بر سر ارثیه 
دردسرســاز شــروع شــد کــه  درگیــری بــالا 
گرفت. آنها بــا چوب و چماق به ما حمله 
کردنــد و ما هم بــا چاقو از خودمــان دفاع 
کردیــم. وقتــی فریــدون و پســر عموهایم 
روی زمیــن افتادنــد تازه متوجه شــدم چه 

کاری انجام داده ام و پا به فرار گذاشتم.
ë در دادگاه

اعترافات متهم جوان به قتل، بازسازی 
صحنه جنایت، مدارک موجود در صحنه 
و اظهــارات شــاهدان، حکایــت از مقصــر 
بودن یاشار در این جنایت داشت. باتوجه 
بــه درخواســت اولیــای دم، پرونــده ایــن 
جنایت برای صدور حکم به دادگاه کیفری 

استان تهران ارجاع شد.
متهــم در دادگاه کیفــری بــه دفــاع از 
خــود پرداخــت و ابــراز پشــیمانی کــرد اما 
با درخواســت اولیــای دم، قضــات دادگاه 

کیفری حکم بر قصاص او صادر کردند.
ë روز اجرای حکم

بــا صــدور حکــم قصــاص و تأییــد این 
حکــم در دیوانعالی کشــور، پرونــده  برای 
اجرا به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای 
امــور جنایــی تهران ارجاع شــد. جلســات 
صلح و سازش متعددی با حضور محمد 
شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی 
سرپرســت  اختیــاری،  محســن  و  تهــران 

اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران 
برگزار شد اما اولیای دم همچنان خواهان 

قصاص بودند.
بدیــن ترتیــب، پســر جــوان یــک بــار 
ســال گذشــته پــای چوبــه دار رفــت  امــا 
در آخریــن لحظــات و فقــط چند لحظه 
مانــده بــه اجرای حکــم، با تــلاش واحد 
صلــح و ســازش دادســرای امــور جنایی 
تهــران، مــادر مقتــول بــه یاشــار مهلت 
داد. مــرد زندانــی کــه در دوران 7 ســال 
حبــس خــود توبــه کــرده و همــه تــلاش 
خــود را برای دریافت رضایت از خانواده 
امــا  بــود  بســته  کار  بــه  پســرعمویش 
همچنان با درخواســت اجــرای قصاص 

از سوی آنها روبه رو بود تا اینکه سرانجام 
ســه شنبه گذشــته به یاشــار ابلاغ شد که 
صبح چهارشــنبه حکــم او اجــرا خواهد 
شــد. یاشــار برای اجرای حکم و نوشــتن 
وصیــت نامه بــه اتاق ویژه منتقل شــد و 
در حالی که چند ساعت به اجرای حکم 
مانــده بود  ایــن بار تــلاش واحد صلح و 
ســازش دادســرای امور جنایــی پایتخت 
نتیجه داد و خانــواده فریدون به حرمت 
ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا )س( 
از قصاص قاتل پسرشان گذشت کردند.

بدیــن ترتیب یاشــار  بــه زودی از جنبه 
عمومــی جــرم در دادگاه کیفــری اســتان 

تهران محاکمه خواهد شد.

درگیری مرگبار به خاطر خانه موروثی عملیات 4 ساعته برای گروگانگیری 200 میلیونی
گروه حوادث /مردان نقابدار که به بهانه اختلاف مالی 

مــرد جوانی را در خیابان خرمشــهر تهــران به گروگان 

گرفته و از خانواده اش درخواســت ۲00 میلیون تومان 

کــرده بودنــد، بــا تــلاش تیــم عملیــات کلانتــری 104 

عباس آباد و پس از 4 ساعت دستگیر شدند.

گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت  بــه 

یــک   گــزارش  جــاری   ســال  دی  ســیزدهم   0۸:30

آدم ربایــی بــه پلیــس اعلام شــد و  بلافاصلــه تیمی از 

مأمــوران  کلانتــری 104 عباس آباد وارد عمل شــدند.

تحقیقــات از شــاهدان عینــی نشــان مــی داد  4 مــرد 

نقابدار  با تهدید سلاح سرد، مرد جوانی را سوار بر یک 

دستگاه خودروی پژو 405 کرده و از محل گریخته اند.

از  پــس  کلانتــری  عملیــات  تیــم  ادامــه  در 

بررســی های گسترده، دریافتند که یکی از آدم ربایان 

بــه دلیــل  اختلافــات مالی با فرد ربوده شــده نقشــه 

آدم ربایی را طراحی و با 3 همدســتش اجرایی کرده 

است.

 یک ساعت پس از ربوده شدن این مرد 37 ساله  

یکــی از آدم ربایــان در تماس با پدر وی درخواســت 

۲00 میلیون تومان کرده که وی بلافاصله موضوع را 

به پلیس اطلاع داده است.

پلیــس  رئیــس  موقوفــه ای  جلیــل  ســرهنگ 

پیشــگیری تهران بزرگ، در این باره گفت: به منظور 

حفــظ جــان گــروگان، تیــم عملیــات کلانتــری 104 

شناســایی مخفیــگاه متهمــان را در دســتور کار قــرار 

دادند و موفق شدند محل اسارت گروگان را در یکی 

از شهرســتان های غربی اســتان تهران شناسایی  و با 

دریافــت نیابــت قضایی گروگان را ظرف 4 ســاعت، 

آزاد کنند. در این عملیات 3 آدم ربا دســتگیر شــدند 

امــا نفــر چهــارم پیــش از حضــور مأمــوران از محل 

گریختــه بــود کــه تــلاش بــرای دســتگیری وی ادامه 
دارد.

گــروه حوادث / درگیــری دو برادر بر ســر خانه موروثی با 

مرگ یکی از آنها پایان یافت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 1۲ ظهر 

شنبه 13 دی، مأموران کلانتری 151 یافت آباد در تماس 

با بازپرس کشــیک قتل پایتخت از مرگ مشکوک مردی 

در بیمارستان خبر دادند.

به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس 

مصطفی واحدی آغاز شد؛ در بررسی های صورت گرفته 

مشــخص شد مرد 66 ساله به نام خســرو برای درمان به 

بیمارستان منتقل شده بود اما با وجود تلاش کادر درمان 

وی جان باخت. بنابراین باتوجه به مشکوک بودن مرگ 

مرد میانسال تحقیق از خانواده او آغاز شد.

 پســر خســرو در حالی که عمویــش را در مرگ پدر 

مقصر می دانســت به مأموران گفت: پدرم سال ها در 

خانه موروثی که متعلق به مادرش بود زندگی می کرد 

تا اینکه عمویم گفت می خواهد خانه را بسازد و پدرم 

باید آنجا را تخلیه کند. ســر همین مســأله با همدیگر 

بــه اختــلاف خوردنــد و روز ۲4 آبــان، در جریــان یــک 

درگیری عمویم پدرم را کتک زد و با چهارپایه به سر او 

کوبید. پدرم بشدت مصدوم شد که او را به بیمارستان 

منتقــل کردیــم. او ادامــه داد: بــه خاطر ایــن موضوع 

از عمویــم شــکایت کردیــم و پرونــده ای در کلانتــری 

داریم؛ چند روزی از بســتری شــدن پدرم گذشــته بود 

که او از بیمارستان ترخیص شد، اما خیلی زود دوباره 

حالش بد شــد و او را به بیمارســتان رساندیم. این بار 

درمــان  مؤثر واقع نشــد و پدرم جــان باخت حالا هم 

مــن عمویــم را در مرگ پــدرم مقصر می دانــم و از او 
شکایت دارم.

به دنبال اظهارات پسر جوان، بازپرس شعبه یازدهم 

دادســرای امــور جنایــی تهران دســتور انتقال جســد مرد 

میانســال به پزشــکی قانونی برای مشــخص شدن علت 

اصلی مرگ و تحقیق از برادر مرد میانسال را صادر کرد.

گــروه حوادث/ پســر جوانی که در جریان نزاع دســته جمعــی در یکی از 
بوستان های استان البرز مرتکب قتل شده بود صبح دیروز در شعبه یکم 

دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده از دو 
سال قبل به  دنبال درگیری چند پســر جوان در یکی از بوستان های کرج 
آغاز شــد در این درگیری پسری 19 ســاله به نام بهروز براثر ضربه چاقو به 

قتل رسید.
در نخستین تحقیقات مشخص شــد که چند پسر جوان با هم درگیر 
شــده اند و در این درگیری پدرام 18ســاله با چاقویی کــه همراهش بوده 
اســت ضربه ای به بهــروز زده و خیلــی زود از محــل درگیری فــرار کرده 
است. بنابراین پدرام تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و همچنین سایر 
افرادی که در این نزاع خیابانی شــرکت داشتند به نام های فرید، مهران 
و شاهین دستگیر شــده وتحت بازجویی کارآگاهان جنایی استان البرز 

قرار گرفتند.
در حالــی کــه پــدرام تحت تعقیــب قرار داشــت چنــد روز بعد وی 
درحالی که در خانه یکی از اقوام خود مخفی شــده بود بازداشــت شــد. 
او پــس از انتقال بــه اداره پلیس در نخســتین بازجویی ها اتهــام قتل را 
نپذیرفــت اما بعــد از مدتی بــه قتل بهروز اعتــراف کرد و پــس از صدور 
کیفر خواست برای پرونده اش صبح دیروز در شعبه یکم استان البرز به 

ریاست قاضی فلاحی و یک مستشار تحت محاکمه قرار گرفت.
در ابتدای جلســه رســیدگی بــه این پرونــده نماینده دادســتان متن 
کیفرخواســت را خواند ســپس اولیای دم کــه پدر و مــادر مقتول بودند 
خواســتار قصاص عامل قتل پسرشان شدند. ســپس متهم در حالی که 
زندان بود و به  صورت ویدیو کنفرانس تصاویرش روی مانیتور دادرسان 
دادگاه قرار داشــت تحت محاکمه قرار گرفــت .وی در پی تفهیم اتهام 
گفــت من قبول دارم که با چاقو ضربه ای بــه مرحوم زدم اما هرگزقصد 

کشتن او را نداشتم.
ایــن متهم در تشــریح ماجــرا گفت: درگیری از وقتی شــروع شــد که 
بهروز و دوستانش به ما متلک گفتند و ما هم تصمیم گرفتیم جوابشان 
را بدهیم اما کار به درگیری کشید و من چاقویی که همراهم بود را بیرون 

آوردم تا آنها را بترسانم.
پس از پایان اظهارات متهم و دفاع مشروع سایر متهمان این پرونده 
که با قراروثیقه آزاد بودند، قضات ختم جلسه را اعلام کرده و برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

عامل قتل در بوستان کرج 
پای میز محاکمه

محاکمه دختر دانشجو به اتهام 
اسیدپاشی  

قاتل پسر عمو بخشیده شد


